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کارتون خواب

منظومه خاموش 17

همیشــه با خودم مي گفتم هر اتفاقي که برایم 
بیفتد مهم نیســت، فقط هراســم از این اســت که 
موقع انجام وظیفــه و در هنگامه  عملیات، نتوانم 
کارم را انجام دهــم و بعد اگر زنده بمانم، باید یك 
عمر در عذاب وجدان به ســر ببــرم. هرچه جلوتر 
مي رفتیم دلشــوره ام بیشتر مي شد. بالاخره خداوند 
به کمکم آمد، چون فکرهایي به ســرم آمد که آرام 
شــدم، به خصوص در ۴۵ روزي که از شهر و دیارم 
دور بودم آمادگي نســبي در من ایجاد شده بود. به 
خودم گفتــم گرچه تو آدم ترســو و محافظه کاری 
هســتی، اما خدا تنهایت نمی گــذارد. تیرخوردن و 
دردکشــیدن مشکلي نیست. تا بخواهي بفهمي که 
از کجــا و چطور تیر خــورده اي روحت از بدن جدا 

مي شود و چیزي متوجه نمی شوی.
خلاصه در آن شــلوغی، پشــت کامیون نشسته 
بودم و برای خودم صغری کبری می چیدم و انواع 
احتمالات را محاســبه می کردم. انگار سروصورتم 
را اصلاح کرده، لباس رســمی پوشیده و کراوات و 
اودکلن زده بودم و می خواســتم قبل از عملیات با 
خدا حســاب وکتاب کنم. بعد به خودم نهیب زدم 
که تــو خیال مي کني مردم عادي وقتي مي خواهند 
شــهید شوند این طور با احتیاط و آهسته آهسته گام 
برمي دارند؟ خیــال مي کني آنها ابتدا شــهادت را 
به دو قسم تقســیم مي کنند و هر قسم را به چهار 
شاخه و بعد راجع به هر شاخه اي تحلیل مي کنند.
بااین همه از این نوع فکرکردن راضي بودم، چون 
به هرحال آرامم می کرد. ســعی می کردم مرتب به 
خودم بقبولانم و تلقین کنم که تو به اینجا آمده ای 

که دیگر برنگردی... اما به این سادگی ها هم نبود!
 شب در پشت خاکریزي مستقر شدیم. عراقي ها 
در مقابــل مــا نبودنــد؛ یعنــي بودند، امــا خیلي 

جلوتر، اما آنهایي که ما باید درگیرشــان مي شدیم 
در قســمت چــپ همان خاکریــز مســتقر بودند؛ 
همان محوطــه صدمتري که به اندازه  یک شــهر، 
استحکامات و مهندسی رزمی خرجش شده بود و 

سر تا پا مسلح بود.
در پشــت خاکریز، قبل از ما گردان میثم از لشکر 
خودمان – لشکر ۲۷ محمد رسول االله (ص) - براي 
پدافند مســتقر بودند. ما هم هرکــدام توی یکي از 
ســنگرها چپیدیم و به عنــوان میهمــان ناخوانده 
مزاحــم عزیزان میثمي شــدیم. به ســنگري گِرد و 
فسقلی و بی سقف خزیدم که دو نفر تویش نشسته 
بودند. با رفتن من جایشــان تنگ تر شــد، اما مرا با 
محبت پذیرفتند. حدود یك ساعت بعد که به زمان 
عملیات نزدیك تر مي شدیم و منتظر دستور حرکت 
بودیم یك مرتبه عراق، منطقــه را زیر آتش گرفت. 
انگار مي دانســتند که ایران خیال دارد تا حد ممکن 
عملیات را ادامه بدهد و فرصت بازسازي به دشمن 

ندهد. بنابراین هر شب منتظر عملیات ما بودند.  
 آتش عــراق، هم روي خاکریز بــود و هم روي 
جاده تدارکاتي پشــت ما که قــرار بود گردان مالك 
از آن جــاده خــودش را به ما برســاند و بعد از ما 
عملیات کند. آتش یکباره شــدید شــد و فشــار به 
حدي بود که کمتر کســي مي توانست حتي سرش 
را از ســنگر بالا بیاورد. سوت خمپاره قطع نمي شد 
و انفجارهــا پي درپي بود. گاهــی خمپاره به قدری 
نزدیــك ما به زمین می خورد کــه در اثر انفجارش 
خاك به سرورویمان مي ریخت. موج انفجار گرچه 
آن قدر شدید نبود که ما را به اصطلاح «موجي» کند 
و بر اعصاب یا اعضاي بدنمان فشــاری خردکننده 
وارد کند، اما بر گوش و اعصابمان فشــار مي آورد. 
گاهي خمپاره اي در پشــت خاکریــز و توی دریاچه 
یا درســت ترش کانال پرورش ماهی منفجر مي شد 
و ذرات آب و لجــن بــه ســرورویمان مي پاشــید. 

خمپاره ها امان نمي دادند. 
هــر گوشــه اي آتــش و انفجار و صــدا بود. ما 
هر ســه توی ســنگر کز کرده بودیم و هر ســه ذکر 
مي طلبیدیم.  کمك  و  مي گفتیم 
زیر آن آتش شدید در عین اینکه 
یاري خداوند مشــهود  و  کمك 
بود، اما ارزش سنگر برایم محرز 
شد و فهمیدم که آن همه تأکید 
فرماندهان بر لزوم حفر ســنگر 
چه علتي داشته. در همان حال 
درســت بین ســنگر ما و سنگر 
بغلي ما که حدود سه الي چهار 
متر بیشتر با هم فاصله نداشتند، 

خمپاره اي منفجر شد.

عملیات با کراوات 

واقعا ترمزش کجاست سوفیا؟

سوفیا... عشقم... این صدهزارمین نامه ای است که  �
برای تو می نویسم، اما آیا برود میخ آهنین من در سنگ 

قلب تو؟ نمی دانم.
وقتی نگاه می کنم می  بینم من در عاشــقیت با تو 
مثل اصلاح طلبان هستم با کشور؛ یعنی جفت ما مدام 
حرف می زنیم و مدام نامه می  نویسیم و مدام منتظریم 
ما را تحویل بگیرند. خود من یک عمر منتظرم که بابای 
تو یعنی ســوفیا اجازه بدهد من بیایم خواســتگاری. 
اینکه تو به من رأی بدهی یا نه که اصلا مهم نیســت؛ 
مهم این است که من بتوانم بیایم خواستگاری فقط! 
می بینی خیلی حداقلی هستم! درست مثل اینکه یکی 
از اصلاحاتی ها بخواهد کاندیدای ریاســت جمهوری 
شود.  راســتش سوفیا، من ممکن اســت آدم کلکی 
باشم، ولی آدم صادقی هستم. حقیقتش من هم مثل 
اصلاح طلبان تخصصم مماشات و منتظربودن است؛ 
یعنی من هم مثل اصلاح طلبان طوری منتظر تأییدم 
و نوبتم بشود که وقتی تأیید می شوم و نوبتم می رسد 
بلد نیستم چی کار کنم! یعنی من فکر می کنم رانندگی 
اصولگراها غلط اســت، اما وقتــی فرمان را می دهند 

دستم، می روم توی دیوار.
می دانی عشــق زیبای من؟ من هشــت ســال با 
خواســتگارهای تو جنگیدم، درســت همان کاری که 
بــا احمدی نژادی ها کردم. خب چی شــد؟ حالا باید 
چی کار کنم؟ درست مثل آن بابایی که پاش را گذاشته 
بــود روی گاز لامبورگینــی و می رفــت. بهش گفتند 
یواش تر! گفت شــماها تا حالا لامبورگینی داشــتید؟ 
گفتند نه. گفت پس خفه شــید! کمی بعد ســرعت 
رسید به ۳۰۰ کیلومتر در ساعت. داد زدند یواش عمو! 
یواش! طرف دوباره گفت: شــماها تا حالا لامبورگینی 
داشتید؟ همه گفتند نه! گفت پس خفه! یکی از آن ته 
گفت: من داشــتم، چطور مگه؟ طرف گفت پس بگو 

ترمزش کجاست!
سوفیا... واقعا ترمزش کجاست؟

حالا تو شاید بگویی چرا من در مرحله نامه نوشتن 
به تــو ماندم و پا پیــش نمی گذارم؟ راســتش بابای 
تــو خیلــی شیطون بلاســت. او هردفعــه مــن ایده 
خواستگاری از تو را در رسانه ها مطرح می کنم، سریع 
دوتا پروژه می دهد بهم و سبیلم را غیرمستقیم چرب 

می کند و من هم سرم گرم می شود.
ایــن نامه را هم چون عذاب وجدان داشــتم برای 
تو ننوشتم. موضوع این است که می خواستم یک گرا 
بدهــم به بابات که پروژه ها دارد تمام می شــود و اگر 
می شود یک بولتنی، روابط عمومی ای، هیئت مدیره ای 

چیزی بدهد که سرم گرم شود و بی خیال تو بشوم.
عاشق خریداری شده تو؛ میدون دوم

 پوریا عالمى

پشت تاریخمیدون و سوفیا

هولوکاســت و سیاســت یهودی ســتیزی نازیسم 
هیتلری نشــان از خطر بزرگی دارد که می تواند حتی 
جوامع مدعی توســعه و پیشرفت فرهنگی را گرفتار 
کند. پوپولیســم بــر موج جهل و تعصبــات عامیانه 
ســوار می شــود و آنان را که معمولا نه نقشی و نه 
صلاحیتی برای مدیریــت جوامع خود دارند به بازی 
می گیرد و بازی مدیریتی آنان همواره با خشــونت و 
فســاد درمی آمیزد و آثار خطرناکی بــه بار می آورد، 

خواه هیتلر در آلمان، گهواره فلسفه و علم و صنعت 
و موسیقی باشد، خواه استالین در روسیه مهد ادبیات 
و هنر و دانش که بزرگ ترین جنایات تاریخ بشر را رقم 
می زنند. خواه موســولینی در ایتالیای باستانی باشد 
یا فرانکو در اســپانیای تاریخی، خواه صدام حســین 
در عــراق و میان رودان. انکار هولوکاســت توســط 
احمدی نــژاد که انگار تأییــد و محکوم کردن جنایت 
هولوکاســت را هم تراز با تأیید اسرائیل می پنداشت، 
خطای بســیار بی ربطی بود. ویلی برانت، صدراعظم 
خوشــنام و برجسته آلمان، هنگام ســفر به لهستان 
در آشــویتس در مقام پوزش خواهی از جانب آلمان، 
گرچه نســل او نقشــی در آن نداشــت، دقایقی چند 
زانو زد و ســکوت کرد؛ سکوتی حاکی از اینکه کلامی 

یافت نمی شــود که بتوان به خاطر آن نسل ســوزی و 
جنایت هولناک، پوزش خواســت. مــا در زمان خود 
شاهد جنایات هولناک داعشــیون بودیم که چگونه 
بــا برتری انگاری خودشــان، شــیعیان و ایزدی ها و 
آرامی هــا را از دم تیغ گذراندند و بــه بردگی گرفتند 
و در کــوره انداختنــد و بــا سرشکســتگی و خفت 
هنگام شکست گریختند. یادبود هولوکاست فقط به 
قربانیان آن برنامه پلید تعلق ندارد؛ باید یادآور همه 
بی عدالتی های نژادپرستانه ای باشد که علیه کولی ها، 
ایزدی ها، شیعیان، مسیحیان، روهینگیایي های برمه، 
تا برسد به سیاســت های تبعیض آمیز و نژادپرستانه 
ترامپ در آمریکای مدعی آزادی انجام شــده است و 

هنوز هم ادامه دارد. 

 به مناسبت روز یادبود قربانیان هولوکاست
تهدید نژادپرستی در سراسر دنیا

 فریدون مجلسى

 نکته

کانون وکلا در بازداشتگاه اوین 
مشاوره رایگان می دهد

ایسنا: کانون وکلای دادگستری در بازداشتگاه اوین  �
بــه زندانیان و خانواده آنان مشــاوره رایگان می دهد. 
بــه گزارش روابــط عمومی بازداشــتگاه اوین، در پی 
تفاهم نامــه بین اداره کل زندان های اســتان تهران و 
کانون وکلای دادگســتری تهران، جلسه ای با حضور 
مســئولان اداره معاضدت کانون در زندان اوین برگزار 
شــد. در این جلسه مقرر شد در راســتای تفاهم نامه 
صورت گرفتــه هفته ای چهار روز تعــدادی از وکلا با 
حضور در بازداشتگاه اوین، به صورت رایگان نسبت به 
مشــاوره و معاضدت حقوقی- قضائی به زندانیان و 

خانواده آنان در سالن ملاقات بازداشتگاه اقدام شود.

پیشخوان

بحران آب در هنر و تجربه
تازه ترین شماره ماهنامه  �

با  «سینمای هنر و تجربه» 
نگاهــی خاص بــه بحران 
آب در ســرزمین ما منتشر 
شــده و بــه همیــن علت 
تصویر رضا کیانیان و محمد 
آن  جلــد  روی  درویــش 

آمده اســت. این موضوع در میزگرد «نسبت سینما و 
بحران آب»  با حضور این دو نفر فعال محیط زیست 
و بازیگر مطرح شــده که صفحات ۱۸ تا ۲۹ مجله را 
به خود اختصاص داده اســت، امــا بخش بزرگی از 
مطالب این شــماره ماهنامه به نقدها و یادداشت ها 
و گفت وگوهای مربوط به تازه های اکران هنر و تجربه 
مربوط می شود و فیلم هایی مانند «آندرانیک»، «قطار 
مسیر ۶۰»، «مثل یک زن»، «آنها»، «جوجه ها آخر پاییز 
جیغ می کشند»، «پناه»، «دنیا تنهایی کم ندارد»، «راز 
ماندگاری» و «جنبل». به علاوه فیلم های «گلدن تایم»، 
«پولاریــس»، «تالان»، «و کیارســتمی ادامــه دارد» 
و همچنیــن «بمب؛ یک عاشــقانه»، «اتــاق تاریک»، 
«درســاژ» و «همه می دانند» نیز از جمله فیلم های 
هنر و تجربه یا ســینمای بدنه هســتند که در شماره 
بهمن مجله به آنها پرداخته شــده است. شماره ۱۸ 
دوره جدید ســینمای هنر و تجربــه در ۲۱۰ صفحه و 
به قیمت ۱۰ هزار تومان در اختیار علاقه مندان هنر و 

به ویژه سینما قرار دارد.  

 مهدي حجوانی  

تجربه دیگران

نیویورک تایمــز ایــن هفته پــروژه جنجال برانگیز  
دیوارکشــی دونالــد ترامــپ در مرز مکزیــک را که 
تاکنون به تعطیلــی ادارات دولتی آمریکا انجامیده، 
از زاویه دیگری بررســی کرده اســت. جان شوارتز، 
نویســنده این مقاله، مســئله را از منظر خطر محیط 
زیستی و پیامدهای ویرانگر دیوار برای حیات وحش و 
گونه های در معرض انقراض در منطقه اطراف مرز 
مکزیک با آمریکا زیر ذره بین برده اســت. نویسنده با 
اشــاره به اینکه گرچه تأثیر دیوار بــر مهاجرت و اثر 
ناگوار محیط زیســتی آن در اطراف مــرز انکارناپذیر 
اســت، نوشــته: «حدود ۶۵۰ مایل (هــزار کیلومتر)  
دیــوار مرزی هم اکنون در طول مــرز دو هزار مایلی 
(ســه هزارو ۲۰۰ کیلومتــری) بین دو کشــور وجود 
دارد. بیشــتر آن در زمین های فدرال ساخته شده اند 
کــه زمین آن با عوارض طبیعی مشکل ســاز روبه رو 
نیســت. آقای ترامپ خواســتار احداث یــک دیوار 
هزار مایلی شــده اســت که سراســر از زمین هایی 
می گذرد که زیستگاه های مهم حیات وحش را شامل 

می شوند».
طبق سیاســت های ابلاغ شده گمرکی و مرزی در 
ایــالات متحــده «اقدامات حفظ و  پایــداری محیط 
زیســتی در عملیات و فعالیت ها» باید در نظر گرفته 
شود و کنگره، قوانین حفاظت از محیط زیست مانند 
«قانــون گونه های در معرض خطر» را به ســازمان 
گمرکات آن کشــور ابلاغ کرده است و  دولت آمریکا 
طبق قوانین موظف اســت تجزیه و تحلیل تأثیرات 
عمیق زیســت محیطی یک پروژه جدید را تهیه کند 
و گزینه هایی بــا کمترین خطر محیط زیســتی را در 

بگیرد. نظر 

نویســنده به مقاله ای که ســال گذشته در مجله 
بیوســاینس منتشــر شــده و بیش از دوهزارو ۹۰۰ 
دانشــمند آن را امضا کرده اند، اشاره کرده که در آن 
اعلام شــده اســت برنامه دولت «برخی از مناطق 
دارای بیشــترین تنوع زیست  شــناختی این قاره را با 
جلوگیری از حرکت آزاد بســیاری از گونه ها و کمک 
به ایجاد ســیلاب ها، در معــرض تهدید قرار خواهد 
داد». طبق مندرجات مقاله یاد شــده بیش از هزارو 
۵۰۰ گونه بومی جانوری و گیاهی از این دیوار آسیب 
خواهند دید که از این میان ۶۲ گونه در فهرســت در 

معرض خطر یا آسیب پذیر قرار دارند.
نویسنده برخی از آثار مخرب در دیوار مرزی برای 
حیات وحش را برشمرده است. قطع مسیر رفت وآمد 
حیوانــات یکــی از این آثار اســت کــه به گفته یک 
پژوهشگر دانشگاه آریزونا گرچه انسان ها راه گریزی 
از محدودیت هــای دیــوار پیدا می کنند، بســیاری از 
چهارپایان را با دشواری مواجه خواهد کرد. به گفته 

این پژوهشــگر، حتی بعضی از پرندگان که در ارتفاع 
کم پرواز می کنند، مانند یک نوع جغد کمیاب ممکن 
است دچار مشکل شــوند. این جانوران باید بتوانند 
برای پیدا کردن غذا و جفت تحرک داشــته باشــند و 
در صورت وقوع آتش ســوزی یا بیماری یا مشکلات 
ناشی از تغییر آب و هوا ناچار به جست وجوی سرپناه 

جدید و مناسب خواهند شد. 
مســئله دیگر اینکه حتی حشــرات و گیاهان نیز 
پژوهشــگران دانشــگاه  قــرار می گیرند.  تحت تأثیر 
تگزاس از انواع حشــرات که در ارتفاع پایین می پرند 
و همچنیــن پروانه هــا و به تبع آنهــا کاکتوس ها را 
برشــمرده اند که این دیوار در زیســتگاه آنها مشکل 
ایجــاد می کند، چــون حتی گرده افشــانی را مختل 
می کند؛ مشــکلاتی که روشــنایی شــبانه و آلودگی 
نــوری بــرای حیوانات شــب زی ایجــاد می کند، به 
گفته یک پژوهشگر «ســبب قتل عام بعضی گونه ها 
خواهد شد». نکته دیگر، مشکل تقسیم پناهگاه های 
حفاظت شــده حیات وحــش منطقــه اســت کــه 
ساخت و ســاز در این منطقه در آنها اختلال درست 
می کنــد، مانند «مرکــز ملی پروانه ها» و «سیســتم 
پناهگاهی حیات وحش ملی».  مسئله دیگر کاهش 
درآمدهای ناشی از اکوتوریسم و کم شدن جاذبه های 
گردشگری به ویژه برای ماهیگیران در منطقه مرزی 
اســت که بسیاری از مشــاغل مربوط به این حوزه را 
در منطقه تهدید می کند. نویســنده در پایان به نقل 
از دانشمندان علوم زیستی امضاکننده نامه ای علیه 
دیوارکشــی آورده اســت: «امنیت ملــی را می توان 
و باید به شــیوه ای دنبال کرد کــه میراث طبیعی ما 

شود».  حفظ 

خطر دیوار ترامپ براى حیات وحش
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بدیهي است که تجربه آگاهانه اي از دوران پیرامون 
تولــد خود نداریم. آنچه از این دوران مي دانیم از منظر 
سوم  شخص دانا از طریق دانشي است که از سرنوشت 
مشــترک انســاني خود از طریق علوم امروزین کســب 
کرده ایم. ششم بهمن به عنوان روز تولدم در شناسنامه 
ثبت شده اســت. به تقویم نگاه مي کنم، یك روز از آن 
گذشــته اســت. به صرافت مي افتم تا پس از این همه 
سال برگردم با شگفتي به یافته هاي دانش امروز درباره 
اتفاقات مهم پنهان در این دوران خطیر، یعني چند ماه 
پیش و پس از تولد نگاه کنم. شــاید بدین ترتیب، نوري 
تابیده شــود، هرچند اندک، به تاریکي دوراني از زیست 
که گزارشــي دست اول از سوي «من» یعني «سوژه» یا 
«فاعل شناسا» امکان پذیر نیست. بدیهي است که شاید 
هیچ گاه نتوانیم در روشنایي کافي نظاره گر همه اتفاقات 
این دوران باشیم، زیرا که هر کدام از ما انسان ها در این 
دوران مهم گرچه مشــترکات گونه اي همگاني داریم، 
اما از همان آغازین اوقات ابراز وجود خود نیز تجربیات 
منحصر به فرد و بي همتایي را پشــت سر مي گذاریم که 

تکرارشدني و به یادآوردني نیستند.
 بدیهي اســت کــه این تجربیــات، هر کــدام از ما 
را بــه پدیــده اي بي نظیــر تبدیل کنــد. برعکس آنچه 
متفکــران و پژوهشــگران گذشــته تصــور مي کردند، 
تجربیات انسان ســاز ما بعد از تولد شــروع نمي شود، 
بلکه هنگامي که هنوز ســه ماهه دوم و ســوم جنیني 
را در رحم مادر ســپري مي کنیم، آغاز به آزمودن خود 
در رابطــه با دیگري مي کنیــم. در این دوران ما حداقل 
ابزار را براي تجربه کردن زندگــي داریم. در این دوران، 
به تدریج صاحب دســتگاه اولیه تمیز عاطفي هیجاني 
مناسب مي شــویم که بتوانیم حس هاي پنج گانه خود 
را یکپارچــه در خدمت هدایت حــرکات تنانه منتخب 
خــود قرار دهیم. در این فراینــد به تدریج یاد مي گیریم 
کــه چگونه اقصي نقاط جغرافیــاي پیچیده تن خود را 
در پیوندي حســي- حرکتي، در هماهنگي با تشکیلات 

مدارهــاي مغــزي مربوطــه، تحت هدایــت هیجاني 
عاطفي آن قــرار دهیم. در همین دوران اســت که ما 
براي اولین بار یاد مي گیریم کــه چگونه محیط خود را 
بر اســاس قابلیت ها یا اســتطاعت هاي خود بسازیم. 
درســت اســت که ما در این هنــگام در محیط تنگ و 
تاریک تحت فشــار محوطه رحمي در مایع آمنیوتیک 
شناوریم و با بند ناف از مادر تغذیه مي کنیم و در واقع، 
تنمان در پیوســتاري با تن مادر تعریف مي شــود، ولي 
هرچه به تولد نزدیک مي شویم کنش هاي ما فاعلانه تر 
و قصدمندانه تــر مي شــود و در حین پیونــد فیزیکي، 
وارد معاشــرت عاطفي با مادر مي شــویم. کنش هاي 
هیجانــي خود را به تجربه هاي ذهني تبدیل مي کنیم و 
وارد دنیاي احساســات اولیه خود مي شویم. در عطش 
جست وجوي دیگري براي ساختن خویشتن خام اولیه 
وارد ابتدایي ترین و پرابهام ترین رابطه بینافردي با مادر، 
قبل از رســیدن به استقلال مي شویم. بدین ترتیب براي 
اولین بــار از طریق احســاس، ذهن مــا در امتداد تن و 

مغزمان، وارد میدان فعالیت مي شود. 
هیجــان و عواطف در مغز مــا، از یک طرف تنمان 
را در پیوســتار ذهــن اولیه قــرار مي دهــد و از طرف 
دیگــر تن و ذهن مــا را با «دیگري» کــوک و هماهنگ 
مي کند و سرشــتي اجتماعي به رفتار اولیه ما مي دهد. 
قصدمندي را با هدف بخشــیدن به حــرکات در محور 
جســم و تمرین هماهنگي بین حرکات دســت و دهان 
و چشــم، پلک باز کردن و دیدن و تعقیــب نور از پس 
جدار شــکم، حفــظ تعــادل و ادراک کنش هاي بدن، 
مي آموزیم. در این ماه ها سونوگرافي از جنین، به روشني 
نشــان مي دهد کــه در ماه هاي آخــر حاملگي، جنین 
آماده اســت تا هیجانات را در چهره خود نشــان دهد. 
به همین علت وقتي که به دنیا مي آییم، همه چیز مهیا 
است تا بتوانیم با دیگران وارد تعامل هیجاني عاطفي 
شــویم. ملتزوف در آزموني نشــان مي دهد که چگونه 
نوزاد تازه به دنیا آمــده در مقابل تکان زبان بیرون آمده 
دیگري، زبان خود را بــه تقلید حرکت مي دهد. کودک 
بــدون اینکه تا آن هنگام زبان یــا اعضاي دیگر خود را 
دیده باشــد، مي تواند از طریق تجربیات کنشي هیجاني 
تمرین شده بدني خود در شــکم مادر سریعا دریابد که 
مانند دیگري داراي اعضایي تنانه با کاربردهاي مشابه 
است. آزمایش های مشــابه نشان مي دهد که انسان از 

ابتدا براي تعامل اجتماعي آمادگي دارد و در سرشــت 
خــود موجــودي شــدیدا اجتماعي اســت و مي تواند 
خود را از طریق ابراز هیجانات در معرض احساســات 
همدلانه بــا دیگران قرار دهد. در این راســتا، کشــف 
نظام نورون هاي آینه اي در مغــز نیز تأییدگر وجود این 
استعداد اجتماعي انســان و خصلت اولیه یادگیري از 
راه تقلید مستقیم توانایي هاي فرهنگي و آمادگي مغز 
براي پرورش در محیط اجتماعي است و نشان مي دهد 
که تن ما قابلیت و اســتطاعت دارد تــا بتواند از طریق 
تکوین تدریجي مغز، از استطاعت و قابلیت هاي محیط 

اجتماعي فرهنگي مان بهره کافي ببرد.
ادراک با تجربه رشد مي کند، اما تجربه از شکم مادر 
شروع مي شود و آنچه فطري است، تجربي هم هست. 
اهمیــت نقش ژنتیــک به معناي نفي تجربه نیســت، 
چــون کلید روشــن و خاموش شــدن ژن ها به دســت 
شرایط محیطي رشد اســت. بنابراین شکل گیري ادراک 
اولیه در جنین به معناي پردازش اطلاعات حسي تنها 
در دستگاه درون مغزي نیست، بلکه نتیجه تعامل بین 

بدن با محیط زیست است.
در این دوران اســت که هســته «من» یا «سوژه» یا 
«فاعل شناســا»ي نارس کودک به تدریج در رویارویي با 
«من» یا «سوژه» یا «فاعل شناسایي» که «تو» به عبارتي 
«دیگــري» اســت، از طریق رد و بدل شــدن هیجانات و 
احساسات شکل مي گیرد و ارتباط بیناذهني اولیه معنا 
پیدا مي کند. جوهر این تجربه آغازین هســتي انســاني 
را شــاید بتوان در این شعر عاشــقانه شاملو جست که 
مي گوید: «... آینه اي در برابر آینه ات مي گذارم/ تا از تو/ 

ابدیتي بسازم...».
در انتهــا اینکــه شــواهد فــوق نیز همــه دال بر 
باطل بــودن باور دکارتي از بیرون دمیده شــدن ذهن در 
جسم و جدایي ماهوي تن از ذهن است. این مشاهدات 
علمي گواه بر این اســت که ذهن در ابتدایي ترین شکل 
در دوران تکوین نوعي انســان، خاستگاهي جز تن زنده 
و فعال در عالي ترین و پیچیده ترین شــکل ممکن روي 
کره زمین ندارد. انســان نوین به دنبال این مهم، مي باید 
تفکــر دوالیســتي (دوگانه پندار) حاکــم در نظام هاي 
سرمایه داري جهان را به طور ریشه اي مورد تجدیدنظر 
قرار دهد و چه بســا بنیادش را براندازد تا بتواند طرحي 

نو در فرهنگ بشري، بیندازد.
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